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 بررسی فقهیِ 

 وجوب انتخاب و اعطاء منصب سیاسی

 به کارگزار عادل 

 قاسمی محمد
 دکتری فلسفه سیاسی

 المللمدیر گروه فقه روابط بین

 سسه فتوح اندیشهؤم 

 
 چکیده

تأثیر مستقیم بر کارآمدی آن دارد. به جرأت  ،اینکه کارگزاران یک نظام سیاسی چه کسانی باشند

های سیاسی، لزوم برخورداری صاحبان مناصب حکومتی از ویژگی ام نظامتوان گفت که در تممی

باید توجه  ،شود. با این همهداری، امری بدیهی و پذیرفته شده تلقی میعلم و مدیریت در کنار امانت

نظر وجود ندارد. از منظر فقهی امین در حوزه تصدی داری، اتفاقداشت که در تفسیر ویژگی امانت

البته در تفسیر خصوصیت عدالت فردی، دو  .صرفا بر فرد عادل قابل تطبیق استمناصب سیاسی 

ورزد )عدالت به معنای کسی که از ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره اجتناب می :تفسیر وجود دارد

عام( و کسی که علاوه بر خصوصیت مذکور از صحت اعتقادی نیز برخوردار است )عدالت به 

 معنای خاص(.

ورزد که ویژگی مذکور از منظر فقه ضر با رویکردی اجتهادی بر این مهم تأکید میمقاله حا

سیاسی شیعه و در حوزه تصدی منصب سیاسی بر کسی قابل تطبیق است که علاوه بر صحت در 

اعم از آنکه تعیین متصدیان حکومتی از مسیر  ،رفتار از صحت در اعتقاد نیز برخوردار باشد. بنابراین

ا در قالب انتخاب مردم باشد، واجب است خصوصیت مذکور در فردِ منصوب یا نصب بگذرد ی

 منتخب، لحاظ گردد.

 .سیاسیفقه کارگزار، عدالت، کارگزاران، مناصب ، فقه دولت اسلامی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

مناصب حکومتی در نگرش اسلامی، موهبت و یا فرصت و مقام نبوده؛ امانتی الهی است که به 

روشن است که در این  ، نامه پنجم(.البلاغهنهج ر.ک. ؛عنوان نمونهشود )بهد سپرده میدست افرا

داری شناخته شده فرض، تصدی حکومت برای کسی جایز خواهد بود که به امین بودن و امانت

باشد و اعطای آن به فرد فاسق که فاقد ویژگی مذکور است، جایز نخواهد بود. چنانکه قرآن کریم 

إنِ َّ الل َّهَّ یَّأمْرُکُمُْ أَّنْ تؤَُّد وُا الأَّْماناتِ » امانت باید به اهل آن سپرده شود: طلب تصریح دارد کهبر این م

(. 58: )نساء« ها را به اهلش بسپاریددهد که امانتخداوند دستور مؤکد به شما مىأَّهلْهِا  إلِى

 شود؛لمین جامعه پوشانده ای دانست که بر قامت تمام مستوان حکومت را جامهنمی ،بنابراین

شود. لذا با بلکه امین بودن کارگزاران یک اصل برای جواز تصدی منصب سیاسی محسوب می

توجه به امر صریح الهی در آیه مذکور، حتی در فرض انتخابی بودن مناصب سیاسی، مردم 

به هر آن  ـ مستقیم یا غیرمستقیمـ  داری در فرد منتخبتوانند بدون ملاحظه جانب امانتنمی

 شان باشد، رأی داده و او را به عنوان والی و کارگزار خویش انتخاب نمایند. کس که باب میل

داری وجود ندارد، لکن اگرچه تردیدی در لزوم اتصاف متصدیان حکومتی به وصف امانت

در امین در اصطلاح فقهی با آنچه به لحاظ عرفی متفاهم است، تفاوت دارد. بدین معنا که امین 

حوزه تصدی مناصب سیاسی از آنچه در لسان عرفی رایج است، اخص بوده و صرفا بر کسی که 

شود. در لسان فقهی کند و خائن بر اموال و انفس مردم نیست، اطلاق نمیالناس را رعایت میحق

ت الناس را مراعایعنی کسی که علاوه بر اینکه حق -امین بر فرد عادل و به تعبیر دیگر غیرفاسق 

الله نیز مصون بوده و نسبت به رعایت حدود الهی نماید، از تجاوز و تعدی نسبت به حقمی

 ، قابل تطبیق است.- اعتنا نیستسست و بی

امر جامعه به وصف عصمت در عصر حضور و به لازم به ذکر است که لزوم اتصاف ولی

ه قطعیه عقلی و نقلی وصف عدالت، در عصر غیبت مورد اتفاق فقیهان شیعی و مستند به ادل

است. بلکه حتی در مواردی نظیر عدالت در شهود، امام جمعه و جماعت نیز، شرطیت عدالت 

لکن فارغ از این  .(102 :4، 1419؛ عاملی، 278 :3تا، ؛ کاشانی، بی592 تا:اجماعی است. )حلی، بی

سی که به لحاظ مطلب، این مدعا که امین در حوزه تصدی سایر مناصب سیاسی نیز صرفا بر ک

فقهی متصف به وصف عدالت باشد، قابل تطبیق بوده و اعطای منصب به غیر او غصب مقام 
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امر علاوه بر ولی ،عبارت دیگر باشد. بهسیاسی و حرام شرعی است، مطمح نظر تحقیق حاضر می

جامعه، در سایر مناصب سیاسی که متضمن نوعی اعمال ولایت است، صاحبان منصب باید 

ه وصف عدالت باشند. بدیهی است که تبیین این مدعا نیازمند آن است که ابتدا مفهوم متصف ب

عدالت و عادل از منظر فقهی مورد توجه قرار گیرد؛ در وهله دوم مستندات آن ارائه شده و در 

نوشتار حاضر با روش  ،قدم سوم، چگونگی احراز خصوصیت مذکور، نشان داده شود. بنابراین

 خواهد بود تا از مسیر یاد شده، مدعای خویش را تبیین نماید. اجتهادی، درصدد

 واکاوی مفهومی عدالت .1

 ،1414عدالت در لغت با عدل مترادف دانسته شده است. )ابن منظور، : مفهوم لغوی عدالت .1.1

 القصد فی ،العدل» اند:هستند. در معنای عدل گفته« عدل، یعدل»گو اینکه هر دو مصدر از  (؛431: 11

مصطفوی، « )روی در امور استعدل ضد جور و افراط به معنای میانه .الأمور و هو خلاف الجور

لفظٌ  ،هُو المعَُّادَّل هُالعَّدَّالَّ اند:برخی لغویون عدالت را به برابری و مساوات تعریف نموده (.53: 8 ،1402

برخی  .(551 :1، 1412نی، )راغب اصفها فالعَّدلُْ هو الت قسیط على سواء... ، هیقتضی معنى المساوا

معنای برابری و همه از مصادیق بیان شده، ضد  جور  معتقدند آنجا که عدل به معنای فدیه، مثل و

( 869 :3، 1387ای آن را به معروف و ضدظلم )أزدی، عده .(301 :4، 1412مساوات هستند )قرشی، 

غالب لغویون  .(191: 9، 1414منظور، ناب) اندو برخی دیگر آن را به استقامت معنی نموده کرده تعریف

اند: عدالت را در مقابل فسق قرار داده و فسق را به عدم اطاعت و ترک دستورات الهی معنا نموده

؛ زبیدی، 473: 2تا، )فیومی، بی« سبحانهُ الت َّرکُْ لأَّمرِْ الل َّه عَّز َّ و جَّل َّ و العصِیْانُ و الخرُوجُ عن طَّریِق الحَّقِ »

البته برخی عدالت را در مقابل  .(82: 5، 1409؛ فراهیدی، 293 :5، 1414عباد، ؛ ابن401 :13، 1414

: 5همان،  عباد،اند، با این حال در تفسیر جور و جائر، آن را به فسق و فاسق )ابنجور قرار داده

 گیرد.عدل و عدالت در مقابل سه واژه ظلم، فسق و جور قرار می ،اند. بنابراینمعنا نموده (293

نوعان ملازم با معنای سبت به خود و یا نسبت به سایر همعدالت به عنوان یک رفتار بشری ن

( الر َّجلَُّ )إنِصَّْافاً( عَّامَّلتْهُُ باِلعَّْدلِْ أَّنصَّْفتُْ») :( نیز توصیف شده است916 :1، 1375)بستانی،  انصاف

 )فیومی، «عدل و قسط رفتار نمودم و القسِطْ نسبت به آن مرد انصاف را رعایت کردم یعنی با او به
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از واژة عدل و عدالت به عنوان فعل نیز،  دینیمتون  در (.124 :5، همان طریحی،؛ 608همان: 

إنِ َّ الل َّهَّ » هالبلاغه ذیل آیدر نهج )ع(امیرالمؤمنین ؛عنوان مثالشری، به انصاف تعبیر شده است. بهب

  (.231البلاغه، قصارهج)ن «العَّْدلُْ الإْنِصَّْافُ »فرمایند: می (90:ل)نح «یَّأمْرُُ باِلعَّْدلِْ وَّ الإْحِسْانِ

، 1411)موسوی عاملی،  «مساوات»شیعه، سه معنای  یهافق، ورذکمگفتنی است در میان معانی 

.ک. )ر «استقامت»( و 14 :4، 1423)بحرانی،  «روی در امورمیانه» ،(258 :8، 1419؛ عاملی، 67 :4

 اند.( را بیشتر مورد استعمال قرار داده1419موسوی قزوینی، 

 است:  عدالت در معنای اصطلاحی از دو حیث مورد توجه: مفهوم اصطلاحی عدالت. 1.2

یعنی معیار اینکه یک انسان به لحاظ  :حیث شخصیتی و وصف انسان )عدالت فردی( یک.

شود. میشخصیتی متصف به وصف عدالت شود، چیست؟ این نوع نگرش غالبا در فقه مطرح 

به بعد( و میرزای قمی به چهار  5 :1414شیخ انصاری در تفسیر عدالت به پنج نظریه )انصاری، 

یم اقوال یاد شده به یک معنا یاگر نگوـ ( اشاره نموده است. با این همه 32 :2، 1417نظریه )قمی، 

ه انسان را به ، مشهور فقیهان اعم از شیعه و سنی عدالت را به قدرت نفسانی ک- بازگشت دارند

بدین معنا که فرد به وسیله آن از ارتکاب کبیره و اصرار بر ـ دهد سمت تقوی و مرو ت سوق می

البته در اینکه این قدرت  .(351 :2، 1403)اردبیلی،  اند، تفسیر نموده- ورزدصغیره اجتناب می

یا اینکه مراد از  ،(50 :1413)آخوند خراسانی،  نفسانی است یا چیزی دیگر نفسانی همان ملکه

نظر وجود دارد. عدالت در این تفسیر در مقابل ، اختلاف(304 :2، 1247کبیره چیست )سبزواری، 

الناس نیز به عنوان امر الهی فرض گیرد. روشن است که در این معنا از عدالت، حقفسق قرار می

 ت.شود و بلکه عصیان و اطاعت نسبت به آن از شدت بیشتری برخوردار اسمی

خواهیم بدانیم یک جامعه چگونه یعنی می :وصف اجتماع و جامعه )عدالت اجتماعی( دو.

های عدالت اجتماعی چیست؛ و مؤلفه ،عبارت دیگر متصف به وصف عدالت خواهد بود. به

ها و نظریات مختلفی پیرامون عدالت توان آن را در یک جامعه محقق ساخت؟ بحثچگونه می

این مباحث ارتباط مستقیمی با خصوصیات فرد  ،است. در عین حال در این معنا مطرح شده

و تفسیر « عدالت»تمرکز اصلی این نوشتار بر معنای اول از  ،متصدی منصب سیاسی ندارد. بنابراین

 مشهور فقیهان شیعه از آن به عنوان وصف لازم برای جواز تصدی منصب سیاسی خواهد بود.
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 تاری )فردی( در متصدیان حکومتیمستندات فقهی اعتبار عدالت رف .2

چهار نوع دلیل به  تصدی منصب سیاسی، عدالت شرط است، برای اثبات این مدعا که در جواز

 شرح ذیل قابل توجه است:

 دلیل اول. ماهیت حکمرانی و وجوب خصوصیت عدالت در حکمران. 2.1

توان استدلال ر میپیرامون ماهیت حکمرانی و شرطیت عدالت در متصدیان حکومتی، از سه منظ

 نمود:

( حکمرانی که لازمه تصدی مناصب سیاسی است، در بردارنده نوعی ولایت و سلطه بر 1 

دیگری بر نفس و مال، اطاعت و پیروی از  لازمه سلطه انفس و اموال شهروندان جامعه است.

توضیح اراده صاحب سلطه است. اطاعت از دیگری، به اختیار و اراده فرد نهاده نشده است. 

مطلب آنکه اگرچه به اقتضای قاعده سلطنت، انسان بر مال و اموالش مالکیت و سلطنت دارد، لکن 

این سلطه و مالکیت انسان بر نفس و اموالش، حقیقی نیست؛ بلکه اعتباری و در طول مالکیت 

بار الهی است. درواقع مالکیت انسان بر نفس و اموالش، به نوع مالکیتی که از سوی خداوند اعت

 شده، بستگی دارد. 

سلطنت و حق تصرف بر انفس و اموال مردم، نیازمند اذن شارع است. زیرا حق تصرف و  

سلطنت بر انفس و اموال مردم، مستلزم حق اطاعت است و شرع مقدس اطاعت را حق ذاتی 

را نفرستادیم مگر براى  یچ پیامبرىما ه وَ ما أرَسْلَنْا منِْ رسَوُلٍ إلِاَّ ليِطُاعَ بإِذِنِْ اللَّهِ »خداوند دانسته 

( و آن را به صورت مشروط و مقید به برخی 64: )نساء «که به فرمان خدا، از وى اطاعت شوداین

افراد عطا نمود. بدین معنا که حوزه سلطه باید در دایره اراده الهی باشد و دیگر اینکه خود در 

سو تصریح دارد که مسیر یم از یکقرآن کرقدم باشد. لذا اطاعت از فرامین الهی از دیگران پیش

يطُيعوُنَ اللَّهَ وَ  ...المْؤُمْنِوُنَ وَ المْؤُمْنِاتُ وَ »اطاعت و پیروی باید همان مسیر خدا و رسولش باشد؛ 

ت خدا و رسولش را اطاع مردان و زنان مؤمن... ؛رسَوُلهَُ أوُلئكَِ سيَرَحْمَهُمُُ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ عزَيزٌ حكَيمٌ

« کارست شایستها که خدا مقتدری کندا به زودى مشمول رحمت خود مىآنها را خد نند.کمى

فاَصبْرِْ لحِكُمِْ ربَِّكَ وَ »نماید. از اطاعت اهل عصیان و نااهلان منع می ،( و از سوی دیگر71: )توبه

و شکیبا باش و از مردم بدکار و پس بر اطاعت از حکم پروردگار صبور  ؛لاتطُعِْ منِهْمُْ آثمِاً أوَْ كفَوُراً 
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جو که و هر فرومایه عیب تطُعِْ كلَُّ حلَاَّفٍ مهَينٍوَ لا»( و 24: )انسان« کفرپیشه از آنان اطاعت مکن

تطُعِْ منَْ أغَفْلَنْا قلَبْهَُ عنَْ ذكِرْنِا وَ لا»و  (1)قلم: « اطاعت مکن ،خوردبراى هر حق و باطلى سوگند مى

ایم و هوس خود را کسى را که دلش را از یاد خویش غافل کرده ؛وَ كانَ أمَرْهُُ فرُطُاً وَ اتَّبعََ هوَاهُ 

و تطُيعوُا أمَرَْ المْسُرْفِينَ وَ لا»( و 28 )کهف: «روى است، اطاعت مکنپیروى کرده و کارش زیاده

از منکرین ]خدا و پس  ؛فلَاتطُعِِ المْكُذَِّبينَ »( و 151 )شعراء:« کاران را اطاعت مکنیدفرمان اسراف

 .(8 )قلم:« رسول[ اطاعت مکن

روشن است که کسی که خود در اطاعت از فرامین الهی دچار مشکل بوده و بدان پایبند 

در مواردی  ،تواند مجری فرامین الهی باشد و یا آن را در جامعه محقق سازد. بنابرایننیست، نمی

شوند، تر غیرمعصوم میو به تعبیر دقیق که مکلفین حتی مضطر به امر سلطنت و حکومتِ غیرنبی

و در موارد خروج از اصل به حداقل خلاف اصل اکتفا نمایند.  باید جانب احتیاط را رعایت نموده

 رسد. در نتیجه با وجود افرادی که از عدالت برخوردار هستند، نوبت به سایرین نمی

به اهل و صاحب آن سپرده و امانت باید  شوند( مناصب حکومتی نوعی امانت محسوب می2

ه حتی اگر داری به حدی از اهمیت است که در متون روایی تأکید شده است کشود. مسأله امانت

باشد نیز، فرد حق خیانت در اعطای امانت نداشته و باید آن را به او  صاحب امانت قاتل انبیا)ع(

به ( عروایت از امام صادق)( 73: 18، 1409)حر عاملی،  «الأْنَبْيِاَءِ أدَُّوا الأْمَاَنةََ وَ لوَْ إلِىَ قاَتلِِ ولُدِْ»برگرداند؛ 

و فاسق امین نیست. لذا از اعطای  ( بوده و به لحاظ سندی صحیحه استع)نقل از امیرالمؤمنین

 (.32: 12همان، ) «أمَاَنتَكَِ  وَ لاَ تأَمْنَهُْ علَىَ»امانت به او نهی شده است؛ 

غیرعادل با غایت حکومت سازگاری ندارد. زیرا غایت  ( تصدی منصب حکومتی توسط3

حکومت رفع ظلم به تمام اقسام آن است؛ و مرتکب ظلم، رافع و مانع ظلم نخواهد بود. به تعبیر 

 .(456: 1366)آمدی،  «مَّنْ ظَّلَّمَّ نَّفسَّْهُ کَّانَّ لغَِّیرْهِِ أَّظلَّْم»برخی روایات: 

 آیات . دلیل دوم: 2.2

ای که توان با استناد به ادلهمی ،گیرد. بنابرایندی در مقابل فسق قرار میعدالت فر چنانکه گذشت

اند، وجوب شرطیت عدالت در اعطای مناصب سیاسی را به دست از اعتماد به فاسق نهی نموده

آورد. در روایات و متون فقهی بیش از آنکه از لزوم اعتماد به فرد عادل سخن به میان آمده باشد، 
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به فرد فاسق تأکید شده و امین دانستن چنین فردی مورد مذمت قرار گرفته است.  بر عدم اعتماد

عادل )فاسق(، مورد لیل برای حرمت اعطای منصب به غیرتوان به عنوان داز جمله آیاتی که می

 استناد قرار داد، دو آیه ذیل قابل توجه است:

لمَوُا فتَمَسََّكمُُ النَّارُ وَ ما لكَمُْ منِْ دوُنِ اللَّهِ منِْ ترَكْنَوُا إلِىَ الَّذينَ ظَ لا وَ » :هود هسور 133یک. آیه 

متمایل نشوید که دچار عذاب خواهید شد و  ،اندبه کسانى که ستم کرده ؛أوَلْيِاءَ ثمَُّ لا تنُصْرَوُنَ

 «. غیرخدا دوستانى ندارید و ]اگر به ظالمین دلخوش داشتید[ یارى نخواهید شد

سه  اینکه مراد از رکون به ظالم چیست،المین نهی نموده است و در این آیه از رکون به ظ

، 1417( و مفسرین )طباطبائی، 354: 5، 1409برخی از لغویون )فراهیدی،  احتمال مطرح شده است:

لذا  و اندآن را به اعتماد همراه با میل و محبت معنا نموده (407: 18، 1420فخر رازی، ؛ 50: 11

اند محبت مراد آیه شریفه نخواهد بود. برخی دیگر آن را به اعتماد معنا کردهاعتماد بدون میل و 

یعنی در جایی که اعتماد بدون میل و محبت باشد نیز، مصداق حرمت  (.1066: 3، 1408عربی، )ابن

مطرح شده در این آیه، خواهد بود. با این حال گروه اول نیز به حق معتقدند اعطاء منصب سیاسی 

باشد. زیرا اعطاء منصب در محدوده جامعه اسلامی از مصادیق رکون به ظالمین میبه ظالمین 

سیاسی نوعی اعطاء امانت است، و در اعطاء امانت به دیگری رکون به معنای دوم نیز صادق است. 

 اعطاء منصب سیاسی به ظالم طبق هر دو تفسیر، از مصادیق رکون خواهد بود. ،بنابراین

ای اطاعت و به معنایی فراتر از اعتماد معنا شده است؛ به گونه «نرکو»در برخی روایات 

و لذا اطاعت، خیرخواهی و دوستی فساق  (306 :5، 1372گیرد )طبرسی، دوستی را نیز در بر می

اعطای  ،شود. بنابراینحرام خواهد بود. روشن است که اطاعت از لوازم پذیرش سلطه تلقی می

 ده و در نتیجه اعطای آن به ظالم حرام خواهد بود.منصب سیاسی از موارد رکون بو

 .نظر وجود ندارد. ظالم معنای وسیعی داردور از ظالم چه کسی است نیز اتفاقدر اینکه منظ

اقل مرتکب کبیره یعنی فاسق حدبرخی مصداق آن را کافر و برخی به مسلمان مرتکب معصیت، یا 

که با اهل را تی مفهوم فسق در برخی روایات، شیعیانی ح. (108 :9، 1364اند )قرطبی، نیز تعمیم داده

رسد به نظر می ،بنابراین .(137 :3، 1374گیرد )هاشم بحرانی، نیز در بر می ،عقیده باشندجور هم

وَ منَْ يتَعَدََّ حدُوُدَ اللَّهِ فقَدَْ ظلَمََ »تر است. زیرا آیه اول از سوره طلاق قول به تعمیم معنای ظالم، قوی
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« کس از حدود الهی پا فراتر بگذارد و به آن عمل نکند، به تحقیق به خویشتن ظلم کرده استهر ؛سهَُنفَْ

 باشدکند که مرتکب گناهان کبیره و بلکه فرد عاصی از مصادیق ظالم میبه صراحت دلالت می

نه کفر،  آیه مصداق ظلم را تعدی از حدود الهی و .(458: 10، 1372طبرسی،  ؛50: 11تا، )طوسی، بی

فرد فاسق و حتی هر مرتکب معصیتی نیز از مصادیق ظالم محسوب  ،بیان نموده است. بر این اساس

 شود.می

 ،آیا کسى که باایمان باشد ؛أفَمَنَْ كانَ مؤُمْنِاً كمَنَْ كانَ فاسقِاً لايسَتْوَوُنَ» :سوره سجده 18دو. آیه 

بیان داشتیم که عدل و عادل «. نیستند نه هرگز این دو برابر ؟همچون کسى است که فاسق است

گیرد. در این آیه بر برتری مؤمن نسبت به اهل فسق تأکید شده در مقابل فسق و فاسق قرار می

اعطای منصب سیاسی که مستلزم نوعی سلطه بر جامعه ایمانی و افراد مؤمن  ،است. بنابراین

اگرچه آیه بر عدم تساوی  ،تردهشود، از منظر آیه مذموم خواهد بود. به عبارت سامحسوب می

بلکه به دلالت التزامی بیانگر  ارد، اما در مقام إخبار صرف نیست؛مؤمن )عادل( و فرد فاسق تأکید د

 نوعی امر است به اینکه باید در امور اجتماعی و فردی، به این تمایز توجه شود. 

 دلیل سوم. روایات. 2.3

 (ع)در آیات فوق مورد بحث قرار گرفت، از معصومین در میان روایات نیز، عباراتی شبیه آنچه

 : بیان شده است

ه است. چنانکه در روایت امام نشینی و مجاورت با فاسقین نهی شد( در برخی روایات از هم1

وَ إيَِّاكمُْ وَ صحُبْةََ »دهند: آن حضرت نسبت به همنشینی و اعتماد به فاسق هشدار می (ع)العابدینزین

بپرهیزید از همنشینی با  ؛احذْرَوُا فتِنْتَهَمُْ وَ تبَاَعدَوُا منِْ ساَحتَهِمِْ وَ مجُاَورَةََ الفْاَسقِيِنَ  وَ معَوُنةََ الظَّالمِيِنَ العْاَصيِنَ 

« د و از آنها دوری گزینیدیگنهکاران و یاری ظالمان و همجواری اهل فسق. مراقب فتنه آنها باش

باشند. همچنین و سند نقل شده است و هر دو صحیحه می. روایت به د(18 :8، 1365)کلینی، 

ياَ کنند؛ ه جناب کمیل است که بر ضرورت دوری از اهل فسق تأکید می( بع)وصیت امیرالمؤمنین

همواره  !ای کمیل ؛اتصُاَحبِِ الخْاَئنِيِنَ وَ جاَنبِِ المْنُاَفقِيِنَ وَ لَ كمُيَلُْ قلُِ الحْقََّ علَىَ كلُِّ حاَلٍ وَ واَدِّ المْتَُّقيِنَ وَ اهجْرُِ الفْاَسقِيِنَ 

حق را بر زبان جاری کن و با متقین مودت و دوستی بورز، فاسقین را طرد کن، از منافقین دوری کن 

روشن است که در این دو روایت (. 173: 1404شعبه حرانی، )ابن« کاران مباشنشین خیانتو هم
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، قطعا به طریق اولی دلالت - نگوئیم به دلالت التزامی اگر -جواری و دوری از اهل فسق نهی از هم

 د داشت.ق در حوزه تصدی مناصب سیاسی خواهبر اعتماد و رکون بر فاس

در برخی روایات به اهمیت منصب سیاسی و خطیر بودن این جایگاه اشاره شده و بر این  (2

نزد  ی از شیعیانیک .نکته تأکید شده است که تصدی منصب سیاسی امری سهل و آسان نیست

 ذئِبْاَنِ  ماَ» :حضرت فرمود .: او ریاست را دوست داردعرض کردردى را برد و م نام (ع)امام کاظم

بودن دو گرگ درنده در میان  ؛الرِّئاَسةَ حبُِّ  منِْ  المْسُلْمِِ  ديِنِ  فيِ بأِضَرََّ  رعِاَؤهُاَ عنَهْاَ غاَبَ  قدَْ  غنَمٍَ  فيِ ضاَريِاَنِ 

دین مسلمان ه نسبت ب طلبیتر از ریاستد، زیانبخشوپانش حاضر نباشگله گوسفندى که چ

یعنی چنانکه دو گرگ درنده در میان گله اثری از گله باقی  (.298: 2همان،  )کلینی،« نیست

طلبی و به دنبال پسُت و مقام سیاسی بودن، به دین مسلمان از حمله دو گرگ گذارد، ریاستنمی

 باشد. د. روایت مذکور صحیح السند و تام الاستدلال میرسانبه گله، بیشتر ضرر می

به  ؛فوََ اللَّهِ ماَ خفَقَتَِ النِّعاَلُ خلَفَْ رجَلٍُ إلَِّا هلَكََ وَ أهَلْكََ»منقول است که:  (ع)همچنین از امام صادق

 (.297همان: « )خدا قسم کسی ریاست نکرد، مگر اینکه خودش و دیگران را به هلاکت کشاند

طلبی عام است و اختصاصی به مناصب حکومتی ندارد، لکن مصداق بارز و ریاست چندهر

 یابد. این روایت نیز به لحاظ سندی صحیحه است.روشن آن در مناصب حکومتی معنا می

گری سیاسی برای عموم توان چنین به دست آورد که تصدیبراساس این سنخ روایات، می 

ز نیست. بلکه کسانی که از تزکیه نفس و قوت ایمان بالایی جای - خصوصا اهل فسق –افراد جامعه 

در حوزه  (ع)ها شوند. مؤید این تفسیر، بیان امام صادقبرخوردار هستند، باید وارد این نوع عرصه

ءِ العْاَدلِِ فيِ المْسُلْمِيِنَ لنِبَيٍِّ اتَّقوُا الحْكُوُمةََ فإَنَِّ الحْكُوُمةََ إنَِّماَ هيَِ للِإْمِاَمِ العْاَلمِِ باِلقْضَاَ»تصدی منصب قضاوت است. 

از تصدی منصب قضا بپرهیزید. زیرا این منصب مختص به امامی است که عالم و عادل  ؛أوَْ وصَيِِّ نبَيٍِّ

یه گفتنی است که روایت به لحاظ سندی و از ناح  (.406: 7)همان، « است؛ یعنی نبی یا وصی نبی

 ذا در حد مؤید آن را مورد توجه قرار دادیم. ل زکریا بن محمد مؤمن، ضعیف است.

( در برخی روایات ولایت و منصبی مشروع تلقی شده است که صاحب منصب از تقوای 3

ولایت و منصب نامشروع ولایتی است که تصدی  ،لازم یعنی عدالت برخودار باشد. در مقابل

العقول نقل ( در تحفع)دقمنصب به اهل معصیت و جائرین سپرده شده باشد. چنانکه از امام صا
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ولِاَيتَهِِ وَ العْمَلَِ لهَُ فيِ ولِاَيتَهِِ وَ  فوجَهُْ الحْلَاَلِ منَِ الوْلِاَيةَِ ولِاَيةَُ الوْاَليِ العْاَدلِِ الَّذيِ أمَرََ اللَّهُ بمِعَرْفِتَهِِ وَ» شده است که

لَ اللَّهُ بهِِ ...وَ أمََّا وجَهُْ الحْرَاَمِ منَِ الوْلِاَيةَِ ولِاَيةَِ ولُاَتهِِ وَ ولُاَةِ ولُاَتهِِ بجِهِةَِ ماَ أمَرََ اللَّهُ بهِِ الوْاَليَِ العْاَدلَِ بلِاَ زيِاَدةٍَ فيِماَ أنَزَْ

گونه حلال و مشروع از حکومت، ولایت حاکم عادل  ؛واَليِ الجْاَئرِِ وَ ولِاَيةَُ ولُاَتهِِ الرَّئيِسِ منِهْمُْ فوَلِاَيةَُ الْ

ولایتش داده است. پس کار برای این والی و  لاست. حاکمی که خداوند فرمان به شناخت او و ذی

نسته است، در حوزه ش ولایت او و ولایت والیانش از این جهت که خداوند آن را مشروع دالذی

داری، حاکمیت حاکم جائر و ولایت والیان اما گونه حرام از حکومتدستورات الهی حلال است. 

 (.332همان:  )حرانی، «ستا او

 دلیل چهارم. طریق اولویت. 2.4

صدیان سیاسی به استدلال به مفهوم موافقت یا طریق اولویت از دو منظر، بیانگر لزوم اتصاف مت

 ت است:خصوصیت عدال

عدم اعتماد به فاسق در بحث شهادت که در برخی روایات شیعه بدان اشاره شده است،  (1

توان نتیجه گرفت بیانگر آن است که از طریق مناسبت حکم و موضوع و بلکه اولویت، می

در روایت  ؛عنوان نمونهمنصب سیاسی به او جایز نیست. به که اعتماد به فاسق برای اعطای

پیرامون شهود در مسأله  (ع)گوید: از امام صادقعبدالله سجستانی می صحیحه، حریز بن

شان اثبات شده است، لکن دو نفر ال نمودم که دو نفر از شهود، عدالتؤزنای محصنه س

 إذِاَ كاَنوُا أرَبْعَةًَ منَِ المْسُلْمِيِنَ ليَسَْ يعُرْفَوُنَ بشِهَاَدةَِ»دیگر چنین نیستند. حضرت در جواب فرمودند: 

دوُا بمِاَ أبَصْرَوُا وَ علَمِوُا الزُّورِ أجُيِزتَْ شهَاَدتَهُمُْ جمَيِعاً وَ أقُيِمَ الحْدَُّ علَىَ الَّذيِ شهَدِوُا علَيَهِْ إنَِّماَ علَيَهْمِْ أنَْ يشَهَْ 

اگر شهود مسلمان باشند و سابقه  ؛باِلفْسِقِْ وَ علَىَ الوْاَليِ أنَْ يجُيِزَ شهَاَدتَهَمُْ إلَِّا أنَْ يكَوُنوُا معَرْوُفيِنَ 

شان پذیرفته شده و آثار آن مترتب خواهد شد. البته آنان شهادت دروغ نداشته باشند، شهادت

اند و بدان علم دارند، شهادت دهند. بر والی هم واجب ظف هستند که براساس آنچه دیدهؤم

: 7همان،  )کلینی، «مایداست شهادت آنان را مادامی که شهرت بر فسق نداشته باشند، قبول ن

403.) 

ندانسته و صرف عدم شهرت  هرچند حضرت در این روایت احراز عدالت در تمام شهود را شرط

اند، لکن مسلم است که عدم شهرت بر فسق به نوعی اماره بر وجود عدالت بر فسق را کافی دانسته

ه شهود چهار نفر هستند، به تأکید بر عنصر عدالت، آن هم در جایی ک ،تلقی شده است. به هر حال
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که به نوعی سلطه و سلطنت بر  -تواند لزوم عدالت را در متصدیان منصب حکومتی طریق اولی می

 امر است، لازم خواهد بود.ای از ولایت ولیجان و امول جمع کثیری از مسلمین و شعبه

گیرند، قرار می هرچند سخن از شرایط متصدیان حکومتی که منصوبان امام معصوم یا نائب او (2

برخی فتاوا در کلام  ،با این حال ر کلام فقیهان شیعه بحث نشده است؛به صورت مستوفی د

توان از باب مفهوم اولویت به دست آورد که تصدی منصب دهد که میفقیهان شیعه نشان می

 تر از ولایت و تصدیحکومتی برای فاسق جایز نیست. زیرا فقیهان شیعه برای مناصب پائین

توان چنین استنتاج نمود که به طریق می ،بنابراین اند.مناصب سیاسی، عدالت را شرط دانسته

باید از عدالت برخوردار باشد. اولی در مبحث تصدی منصب سیاسی یا ولائی، فرد متصدی 

( در 511: 1414، علامه حلی( و بلکه مشهور )668: 1413 مفید،شیخ مفید ) ؛عنوان مثالبه

صاحب مفتاح الکرامه با تأیید این فتوا،  دانند.صیت به فاسق را جایز نمیبحث وصیت، و

شود. شبیه فتوای کند که وصیت به فاسق، منجربه تضییع مورد وصیت میچنین استدلال می

دارد که اساسا در شیخ مفید را مرحوم مجاهد در بحث وکالت فاسق مطرح کرده و بیان می

ستلزم امین توان او را به عنوان وکیل که مجود ندارد. لذا نمیفاسق مقتضی اعتماد و اطمینان و

بلکه حتی به برخی از فقیهان شیعه نسبت داده شده که در بحث  بودن است، انتخاب کرد؛

  .(255 :2، 1247)سبزواری،  انددانستهاذان نیز، اذان فاسق را مورد اعتنا نمی

ری حکومتی که نوعی استیمان بر مال و جان گدهد که در بحث تصدیفتاوای یاد شده، نشان می

توان فاسق را امین دانسته و او را متصدی این امور نمود. مؤید این مردم است، به طریق اولی نمی

، 1414اند )محقق ثانی، برداشت کلام محقق ثانی است که تقدیم فاسق بر عادل را مطلقا جایز ندانسته

اسق نسبت به هیچ امری را جایز ندانسته است. حتی به اعتقاد مرحوم استرآبادی نیز تصدی ف .(179 :2

: 1394او جایز نیست که چنین فردی تصدی امور اولاد و فرزندان خودش را داشته باشد )استرآبادی، 

المال ارتزاق حتی براساس فتوای منتسب به ابن جنید، در آن دسته از منصوبان حاکم که از بیت .(90

البته وجه تخصیص عدالت  (.649: 2 ،1402رط دانسته شده است )شهید ثانی، کنند نیز، عدالت شمی

المال چندان روشن نیست. زیرا اگر ملاک، استیمان و اعتماد به فرد متصدی به متصدی مرتزق از بیت

سی او به بلکه ملاک دسترسی یا عدم دستر ندارد؛المال موضوعیتی است، ارتزاق یا عدم ارتزاق از بیت

 ال و امور نفسانیه مسلمین است؛ و ارتزاق یا عدم ارتزاق در این امر موضوعیتی ندارد.المبیت
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 بررسی نوع عدالت معتبر در متصدیان منصب حکومتی .3

ال را ؤاین س آید،پس از اینکه اثبات شد عدالت شرط تصدی مناصب حکومتی به حساب می

ت دارد؟ یعنی آیا ملاک این است نمائیم که آیا وصف عدالت بما هو عدالت موضوعیمطرح می

و یا اینکه نفس عدالت همراه با اعتقاد صحیح یعنی  امین نباشدکه متصدی مناصب حکومتی غیر

متصدیان حکومتی شرط  آیا در ،ایمان، شرط تصدی مناصب حکومتی است؟ به عبارت دیگر

وجود عدالت معتبر ملاک است؟ یا اینکه صرف  ـ شیعه دوازده امامی بودنـ الاخص ایمان بمعنی

آیا در تصدی مناصب سیاسی ویژگی عدالت صرفا مقید به  ،در شهود کافی است؟ به بیان دیگر

 قید اسلام است یا اینکه عدالت مقید قید ایمان است؟

توضیح آنکه، اشاره نمودیم در متون فقهی و روایی شیعه معانی متفاوتی برای عدالت بیان شده 

، آن را به ترک - که همان مدعای مشهور فقیهان شیعه است -تخب اساس دیدگاه منبر است. ما

فارغ از معنای عدالت، در  ،کبائر و انجام واجبات و عدم اصرار بر صغائر معنا نمودیم. با این حال

: عدالت معتبر در شهود و تحقق خارجی و بلکه در لسان روایات دو نوع عدالت مطرح شده است

و دیگری  و عدم اصرار بر صغیره معتبر است راه عدم ارتکاب کبیرهکه در آن اسلام به هم وصیت

فقیه که در آن ایمان به جماعت و جمعه، مرجع تقلید و ولی عدالت معتبر در راوی، قاضی، امام

 ه و عدم اصرار بر صغیره شرط است.همراه عدم ارتکاب کبیر

مخالف بودن( امامی )غیر ازدهدر بحث امامت جمعه و جماعت، یکی از شرایط امام، شیعه دو

با این حال در بحث وصیت، بر امانت تأکید شده است.  .(318و  277 :1، 1420)علامه حلی،  است

آید که در یعنی از استدلال فقیهان بر اینکه وصی باید چه خصوصیتی داشته باشد، چنین به دست می

لت در کلام برخی بزرگان، ( و عنوان عدا258: 17، 1419)جواد عاملی،  وصی، امانت ملاک است

ناظر به همان خصوصیت وثاقت است و نه عدالت اصطلاحیِ مورد بحث. همچنین در بحث 

لذا  .(220 :2، 1381الغطاء، )کاشف ملاک دانسته شده است و نه ایمان حجیت روایت نیز، وثاقت

شد، حجت و معتبر ه اسناد آنها غیرامامی ثقه وجود داشته بالفقهیان شیعه روایاتی را که در سلس

ال وجود دارد که آیا در متصدیان حکومتی، عدالت به معنای اعم ؤجای این س ،دانند. بنابراینمی

 ملاک و معتبر است؟ - عنی به قید ایمانـ یکافی است، یا اینکه عدالت به معنای اخص 
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ست که گونه نی. یعنی اینعدالت و ایمان دو وصف جدا از هم هستند گفتنی است که اساساً

ای که ای که ایمان دارد و دیگری تارک کبیرهیکی تارک کبیره عدالت دو مصداق داشته باشد:

عنوان وصف مسلمان به معنای اعم است. بهبلکه در این نگرش عدالت  صرفا مسلمان است؛

( در بیان شرایط امام، عدالت و ایمان را از یکدیگر تفکیک 318 :1علامه حلی در تحریر ) ؛نمونه

الکافر، و لا أهل البدع و المخالف للحق و  هفلا یجوز إمام» .داندشرط می کرده و هریک را مستقلاً 

براساس این نوع نگرش، از «. إن کان مرضی ا فی مذهبه، و لا المستضعف، و لا الفاسق قبل توبته

یان که توان قید ایمان را در متصدیان منصب حکومتی استنباط کرد. به این بطریق اولویت می

وجوب وجود قید ایمان در قاضی، امام جمعه و جماعت به عنوان مناصبی که در آنان نوع سلطه 

و اعمال ولایت به مراتب کمتر از منصب ولایت و سیاست است؛ به طریق اولی بیانگر قیدیت 

حتی اگر امر انتخاب ولات و متصدیان  ،ایمان در متصدی منصب ولایت خواهد بود. بنابراین

حکومتی را به انتخاب امت موکول نمائیم، بر مردم واجب است که با وجود افرادی که از  منصب

 افراد مذکور واگذار ننمایند.قید ایمان برخوردار هستند، این منصب را به غیر

یعنی فرض کنیم که دو ـ در فرض تعارض میان قید ایمان و عدالت به معنای اعم  ،بنابراین

الاعتقاد المذهب اما صحیحالاعتقاد و المذهب است و دیگری فاسدصحیحنفر یکی فاسدالعمل، اما 

تقدم یکی بر دیگری محل تأمل خواهد بود. از ظاهر عبارات فقها در بحث امور حسبیه  - است

دانند، مؤمنین و در مرحله آخر فساق مؤمنین میالشرایط، سپس عدولعهده فقیه جامعرکه آن را ب

چنانکه از ـ قید ایمان مقدم است. شاید به همین جهت برخی فقیهان شود که چنین برداشت می

 ؛دانندالمذهب هستند، جایز نمیتصدی افرادی را که فاسد - آیدشان به دست میظاهر عبارات

، و لا یصو ت على قانون مخالف کان المنتخب شیعی ا، یخدم الشیعه یجوز الانتخاب، إل ا إذالا»

خص جامع لهذه الصفات وجب انتخابه عند الدوران بینه و بین غیره، ، و لو وجد شهلمذهب الشیع

 (.413 :3، 1416)محقق خوئی،  ا مع وجود من هو أقوى منه و أرفقال  

توان برای رسد در موارد تعارض این چنینی و در غیر ولی امر جامعه اسلامی، نمیبه نظر می

 ؛عنوان مثالنظر کرد. بهمکانی صرف ماعی و شرایط زمانی یارفع تعارض، از لحاظ مصالح اجت

 -اعم از امام معصوم یا نواب عام و خاص اوـ نسبت به افرادی که زیر مجموعه ولی امر مسلمین 

هستند، یا در مواردی که متصدیان حکومتی برای مجموعه زیردست خود، فرد یا افرادی را 
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یستند، تصدی فرد واجد عدالت به نمایند؛ و افراد یاد شده دارای اختیار استقلالی نمنصوب می

ـ معنای اعم، منعی نخواهد داشت؛ بلکه چه بسا نصب چنین افرادی بر فرد فاقد وصف عدالت 

 مقدم خواهد بود. - با وجود صحت مذهب

 کیفیت احراز عدالت در متصدیان منصب حکومتی .4

کردیم که در متصدیان  اگرچه بیان نمودیم که میان عدالت و فسق رابطه تضاد وجود دارد و اثبات

ال مطرح شود که آیا احراز ؤحکومتی عدالت شرط اعطای منصب است. لکن ممکن است این س

و یا عدم احراز فسق کفایت  وجوب اعطای منصب به فرد عادل استعدالت شرط مقدم برای 

طرح ال مؤبا توجه به حرمت اعطای منصب به فرد فاسق، اینک این س ،ترکند؟ به عبارت سادهمی

 کند؟شود که آیا در این تکلیف احراز عدالت شرط است یا عدم احراز فسق نیز کفایت میمی

تر صرف رسد احراز عدم فسق کافی نبوده و به تعبیر دقیقدر پاسخ به این پرسش به نظر می

 الحال، قرارتوان اصل را بر عدالت افراد غیر معلومعدم علم به فسق یا عدالت کافی نیست و نمی

 یعنی احراز ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائرـ داد. بلکه علاوه بر احراز عدم فسق احراز ایجابی 

ادله نقلی استشهاد نمود. از توان به برخی از نیز لازم و ضروری است. در تأیید این مدعا می -

 جمله:

رفَُ عدَاَلةَُ الرَّجلُِ بيَنَْ بمَِ تعُْ»ال کردم: ؤس )ع(گوید: از امام صادقعبدالله بن ابی یعفور می یک.

ملاک تشخیص عدالت فرد در میان مسلمین که به واسطه آن  ؟المْسُلْمِيِنَ حتََّى تقُبْلََ شهَاَدتَهُُ لهَمُْ وَ علَيَهْمِْ 

أنَْ تعَرْفِوُهُ » حضرت در جواب فرمودند:« ها پذیرفته شود، چیست؟شهادتش برای آنها یا علیه آن

هُ عزََّ وَ جلََّ علَيَهْاَ النَّارَ عفَاَفِ وَ كفَِّ البْطَنِْ وَ الفْرَجِْ وَ اليْدَِ وَ اللِّساَنِ وَ تعُرْفَُ باِجتْنِاَبِ الكْبَاَئرِِ الَّتيِ أوَعْدََ اللَّباِلسِّترِْ وَ الْ

فإَذِاَ سئُلَِ عنَهُْ فيِ قبَيِلتَهِِ وَ  ...  لزَّحفِْ وَ غيَرِْ ذلَكَِمنِْ شرُبِْ الخْمُوُرِ وَ الزِّناَ وَ الرِّباَ وَ عقُوُقِ الوْاَلدِيَنِْ وَ الفْرِاَرِ منَِ ا

و زبان  در میان مسلمین به حجب و حیا و حفظ شکم و دامن و دست ؛محَلََّتهِِ قاَلوُا ماَ رأَيَنْاَ منِهُْ إلَِّا خيَرْاً 

گناهان کبیره نظیر  همچنین در میان آنان به عدم ارتکاب و پرهیز از از حرام شناخته شده باشد.

که خدای متعال نسبت به انجام  -شرب خمر، زنا، ربا، عقوق والدین، فرار از جنگ و امثال آن 

و اگر از او در قبیله یا محل سکونتش تحقیق شد،  ، معروف باشد...- آنها وعده آتش داده است

لحاظ سندی  این روایت به .(39 :3، 1413)صدوق،  «بگویند جز خوبی از او سراغ نداریم
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  ،صحیحه است. روایان این حدیث بنا به طریقی که صدوق برای عبدالله بن ابی یعفور بیان داشته

عبارتند از: أحمد بن محم د بن یحیى العط ار، سعد بن عبدالل ه، عن أحمد بن محمد بن خالد برقی، 

 یعفور. أبی بن محمد بن خالد برقی، محم د بن أبی عمیر، حم اد بن عثمان، و عبدالل ه

 جهت بر ضرورت احراز عدالت دلالت دارد: روایت مذکور از دو 
و لذا از معیارهای  عدالت فرد در میان عرف احراز شود، مرتکز راوی در این روایت این بوده است که باید اولاً

 اند.یید قرار دادهالسلام نیز با عدم رد مرتکز ذهنی راوی، آن را مورد تأال نمود. امام علیهؤاحراز عدالت س

السلام در مقام بیان معیار عدالت لازم برای پذیرش شهادت، به امور سلبی اکتفا ننمودند. به ، امام علیهثانیاً

بلکه تصریح نمودند  را ملاک پذیرش شهادت قرار ندادند؛آن حضرت عدم احراز انجام کبیره  ،ترعبارت ساده

مور مستحسنه اخلاقی و تکلیفی و ثانیا احراز شود که پایبند به ا ائر نیستاحراز شود که فرد اهل کباولا،  باید که

 ه و مردم محل سکونتش به پاکی و نجابت حاصل شود.لو این احراز از طریق شهادت قوم و قبی است

روشن است که لزوم احراز عدالت در مسأله شهادت، بیانگر آن خواهد بود که به طریق  ،بنابراین

 ت در متصدیان منصب حکومتی شرط اعطای منصب سیاسی به آنان خواهد بود.اولی احراز عدال

ال کردم. آن ؤدر مورد موانع پذیرش شهادت شاهد، س (ع)گوید: از امام صادقبصیر میابی دو.

گویی در او وجود کسی که احتمال دروغ ؛وَ المْتَُّهمَُ وَ الخْصَمُْ الظَّنيِنُ»حضرت در جواب فرمودند: 

شان پذیرفته است؟ پرسیدم آیا فاسق و خائن شهادت .«که مورد اتهام است و مدُ عِی یردف دارد؛

گویی فاسق و خائن و امثال آنها در ذیل کسانی که احتمال دروغ كلُُّ هذَاَ يدَخْلُُ فيِ الظَّنيِنِ »فرمودند: 

سندی صحیحه روایت به لحاظ  .(395 :7، 1365)کلینی،  «گیرنددر آنان وجود دارد، قرار می

الخطاب، صفوان بن یحیی، مد بن یحیی، محمد بن حسین بن ابیاست. روایان آن عبارتند از: مح

 و یحیی ابوبصیر اسدی. عقرقوفیشعیب بن یعقوب 

که در مقام استدلال به بیان یک مورد اکتفا  یت فوق، روایات متعددی وجود داردمشابه روا

گویی در او یعنی کسی که احتمال دروغ «ظنین»ارت نمودیم. محل استشهاد در این روایت، عب

باشد. مانعیت ظنین بودن فرد برای قبول شهادت، به دلالت التزامی بیانگر آن است وجود دارد، می

که باید وثاقت شاهد احراز شده باشد تا بتوان سخن او را در محکمه مورد استناد قرار داد. 

ادت است، اما به طریق اولویت و یا مناسبت حکم و چه مورد روایت در مورد شه، اگربنابراین
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توان به دست آورد که در متصدی منصب حکومتی احراز عدالت و وثاقت، شرط موضوع، می

 تصدی منصب است.

که در روایت حریز سجستانی ـ گفتنی است که عدم اشتهار به فسق برای قبول شهادت شاهد 

له عدالت برای متصدیان حکومتی نیست. زیرا قابل تعمیم به مسأ - مورد اشاره قرار گرفت

توان عدالت در شهود با عدالت در تصدی مناصب سیاسی قیاس نمود؛ و بلکه حتی روایت نمی

به مسأله عدالت در غیرشهود مطرح در زنا، قابل تعمیم نیست. زیرا براساس تصریح راویِ روایت، 

ممکن است حضرت به اعتبار عدالت آن  شان تأیید شده وجود داشتند؛ ووجود دو نفر که عدالت

 دو نفر، در باقی افراد احراز عدالت را مطرح نکرده باشند.

 گیرینتیجهبندی و جمع

تصدی منصب سیاسی از منظر اسلامی، نوعی تکلیف و امانت است. اقتضای امانت بودن منصب 

صب سیاسی به کارگزارن سیاسی و تکلیف به اعطای آن به افراد امین، بیانگر آن است که اعطای من

، به افراد - اعم از آنکه از ناحیه انتخاب مردم صورت بگیرد یا از سوی کارگزار مافوق -حکومتی 

فاسق و بلکه افرادی که عدالت آنان احراز نشده باشد، جایز نیست. در عدم جواز اعطای منصب به 

دم قرار داده باشد یا خیر، وجود فرد فاسق، تفاوتی در اینکه وی خود را در معرض انتخاب و رأی مر

گر، بیانگر آن است که آنان ندارد. گفتنی است که تخطی از این تکلیف از سوی فرد یا افراد انتخاب

در تمام خطاها و معاصی صادره از جانب کارگزار فاسق شریک بوده و در مواردی که خطای 

 ز، ضامن خواهند بود.گر نیکارگزار ضمان شرعی ایجاد نماید، فرد و افراد انتخاب
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